
                                
   3علوم و فنون 

  در كدام گزينه آمده است؟ » شمس و طغرا، تهران مخوف، جعفرخان از فرهنگ برگشته و دهكده پرملال«نوع ادبي آثار  -1

  ) رمان، نمايشنامه، داستان كوتاه، نمايشنامه 2    كوتاه  ) رمان، رمان، رمان، داستان1

  ) نمايشنامه، رمان، نمايشنامه، داستان كوتاه 4    ) رمان، رمان، نمايشنامه، رمان 3

  است؟  نادرستاز نظر تاريخ ادبيات كدام گزينه  - 2

نوري و سنايي توجـه  ا ي ها به شيوه ن در قطعات اوست كه در آنسراييد. اوج هنري پروي ) پروين اعتصامي در قصيده به سبك مولوي و لطافت شعر سعدي مي1
  دارد. 

ي  هــ . ش منظومـه   1301) نيما يوشيج كوشيد شعر را به هنجار نثر و سادگي نزديك كند. او در اين مسير از واژگان روزمرهّ و عاميانه بهـره بـرد. او در سـال    2
  را منتشر كرد.  افسانه

  يافت. داد، نوعي سرخوردگي و يأس در ميان روشنفكران و شعرا پيدا شد و جريان سمبوليسم اجتماعي يا شعر نو حماسي رواج مر 28) پس از وقايع كودتاي 3

ج ي نيما در كنار شعر سنتي روا را خواند و پس از آن شيوه» ها آي آدم«بود كه نيما در آنجا شعر  1325ي نويسندگان و شاعران ايران در تيرماه  ) اولين كنگره4
  يافت. 

  ترتيب خالق كدام اثر نيز هستند؟ به» ها، آتش خاموش، ظهور و ضيافت همسايه«پديدآورندگان آثار  - 3

    ) جاي پاي خون، شهري چون بهشت، مدار صفر درجه ـ دلاويزتر از سبز1

  شهري چون بهشت، دلاويزتر از سبز، جاي پاي خون  ،) مدار صفر درجه2

  بز، جاي پاي خون، مدار صفر درجه ) شهري چون بهشت، دلاويزتر از س3

  ) مدار صفر درجه، دلاويزتر از سبز، جاي پاي خون، شهري چون بهشت4

  است؟ نادرستزاده  ي سيد محمد علي جمال كدام گزينه درباره - 4

  نويسندگي، به محتواي اثر توجه داشت. هاي او خالي از كلمات عاميانه هستند و بيشتر از سبك ) داستان1

  . مه و تلخ و شيرين از آثار او هستند) راه آب نا2

  دانند.  ي نوين مي نويسي فارسي به شيوه آغازگر داستان» يكي بود يكي نبود«) او را با مجموعه داستان 3

  اي آغاز كرده بودند.  العابدين مراغه نويسي همان راهي را پيش گرفت كه دهخدا و زين ) در داستان4

  درستي ذكر شده است؟ نه بهاحمد، در كدام گزي آل  آثار جلال - 5

  ) مهاجر كوچك، زمين سوخته، ديد و بازديد، مدير مدرسه 2  يقات، ارزيابي شتابزده، سه تارمسي در خ) زمين سوخته، 1

  يقات، سه تار، ديد و بازديد، زيارت مسي در خ) 4  ) مدير مدرسه، ارزيابي شتابزده، از آسمان سبز، سه تار 3

   ..................... جز بهاند؛  ات درستي ابي مقابل همه هاي آرايه - 6

  ـ تناقض)  تضادگويي به دشنامي عزيزم كن / كه گر تلخ است، شيرين است از آن لب هر چه فرمايي ( ) دعايي گر نمي1

  ) بباريد و ز هم بگسست و گردان گشت برگردون / چو پيلان پراكنده ميان آبگون صحرا (جناس ـ واج آرايي) 2

  نظير)  مستقيم شرع پا بيرون منه / چون گسست از رشته سوزن، زود خود را گم كند (تلميح ـ مراعات) از صراط 3

  نظير)  ) هر خس و خاري در اين صحرا بهاري داشت، ليك / سر به سر دوران عمر ما خزاني بيش نيست (تضاد ـ مراعات4

 شود؟  ديده مي» نظير تضاد، تناقض، مراعات«ي  در كدام بيت، هر سه آرايه - 7
  ها  چو جام مي نگردي محرم ميخانه ) تا نريزي روزگاري آب بر دست سبو / هم1

  ) مست است و بود دل ز كف مردم هشيار / ما مست چو چشمان تو هشيار نديديم2

  ام كه من / كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم ك) از خلاف آمد عادت بطلب 3

  آباد بعد از آن نبود خاندان او ي مردم خراب كرد /  ) هرگز كسي كه خانه4

  ..................... جز بهوجود دارد؛  حي تلمي ي ابيات، آرايه در همه - 8
  شد روشن ز پيراهن و ) ز نوميدي گشايش جو، كه چشم پير كنعاني / ز پيراهن غبار آورد 1

  كند / حرف حق  تا نشنوي منصور را بردار زن  مي ي رسوا، شكستن ي آيينه ) چاره2

  ميهمان  باشيي پر زهر  پرست / چند بر بزغاله  ي زرين شوي صورت ) چند بر گوساله3

  ي طالبان حق بر سر مستي آمدند / وان كه ز باده ننگ داشت طالب جاه و نام شد  ) زمره4

 است؟  نرفتهكار  به» تضمين«ي  در كدام بيت آرايه - 9
  وز كه در بند توام آزادم اشا كه بگرداند روي / من از آن رحجور تو  زا) حافظ 1

  ) كيست آن كش سر پيوند تو در خاطر نيست / يا نظر در تو ندارد مگرش ناظر نيست 2

    نشينان / همراه تو بودن گنه از جانب ما نيست  برد از گوشه ) چون چشم تو دل مي3

  ) جز اين قدر نتوان گفت در جمال تو عيب / كه وضع مهر و وفا نيست روي زيبا را 4

  است؟» همسان«زن كدام بيت و -10

  كند از نو بدايتي  ) گفتم نهايتي بود اين درد عشق را / هر بامداد مي1

  ) تويي برابر من يا خيال در نظرم / كه من به طالع خود هرگز اين گمان نبرم 2

  ) آسايش تن غافلم از ياد خدا كرد / همواري اين راه مرا سر به هوا كرد 3

 زاري / مهربان روي برهم وز حسودان بركناري ري در كنارِ سبزه) خوش بود ياري و يا4
  



   .....................جز  ها همسان دولختي است؛ به ابيات تمام گزينه - 11

  ام ساقي بيار آن آب را / اول مرا سيراب كن وانگه بده اصحاب را  ) ز اندازه بيرون تشنه1

  ارادت بريد و من نبريدم ) حريف عهد مودت شكست و من نشكستم / خليل بيخ 2

  ) گفتي به غمم بنشين يا از سر جان برخيز / فرمان برمَت جانا بنشينم و برخيزم 3

  ها  يشست گر بر دل ريش آيد / ما نيز يكي باشيم از جمله قربانك) هر تير كه در 4

  است؟» ناهمسان«وزن ابيات كدام گزينه  -12

  نظر به روي تو از خواب خوشترست الف) دوش آرزوي خواب خوشم بود يك زمان / امشب

  نيوشد   پذيرد يا نصيحت مي ب) همچنان عاشق نباشد ور بود صادق نباشد / هر كه درمان مي

  ج) اگرچه در طلبت همعنان باد شمالم / به گرد سرو خرامان قامتت نرسيدم 

  نگرد از چپ و از راست  د) از بهر خدا روي مپوش از زن و از مرد / تا صنع خدا مي

  ) ج ـ د 4  ) ج ـ ب 3  ) د ـ الف 2  ) د ـ ج 1

  با كدام گزينه هم وزن است؟» اننشاه شمشاد قدان خسرو شيرين ده«مصراع  -13

  ) خيز تا بر كلك آن نقاش جان افشان كنيم 2  ) گفتم اي سلطان خوبان رحم كن بر اين غريب1

  ازرسان ) يار مه روي مرا نيز به من ب4  توان گرفت  ) آري به اتفاق جهان مي3

  است؟  نادرستتقطيع هجايي كدام گزينه  -14

  نام ايزد آن روي كيست يا رب (خه / خه / ب / نا / مِ / اي / ز / دان / رو / ي / كي / ست / يا / رب)  ) خه خه به1

  دا / د / ام)  ام (پي / ش / زين / عم / ري / ب / با / د / عش / قِ / او / بر / ) پيش از اين عمري به باد عشق او بر داده2

  ز / اخ / گ / رِ / پنِ / دا / ري / چند)لَپنداري چند (سو / خ / تو / را / ق / د /  ر) سوخت اوراق دل از اخگ3

  / دا / ري / روي) رشيِ / اب / لي / س / ت / ي ابليس ترش داري روي (بهِ / ك / از / خن / د /  ) به كه از خنده4

  اوت است؟علامت هجايي كدام گزينه متف - 15

  جان خواهد شكست  ار) لعل او باز2  عشق اين رنگ داشت تم كه نس) من ندا1

   ويم مرهمينجها را گر  زخم) 4    ) وز توام جاي تظلمّ زدن است 3

«علامت هجايي  -16       ΥΥ ΥΥ ΥΥ « متناسب با كدام بيت است؟  

  خانه كه كاشانه بسوخت  ) سينه از آتش دل در غم جانانه بسوخت / آتش بود در اين1

  گران توان زد  لط) راهي بزن كه آهي بر ساز آن توان زد / شعري بخوان كه با او ر2

  ) كي شعر ترانگيزد خاطر كه حزين باشد / يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد 3

  ) خوابم بشد از ديده در اين فكر جگر سوز / كاغوش كه شد منزل آسايش و خوابت 4

  است؟ نادرستت هجايي مقابل كدام مصراع علام -17

)) وقت آن است كه ضعف آيد و نيرو برود1 )       ΥΥ ΥΥ ΥΥ Υ   

)) استاد كيميا را بسيار سيم بايد2 )      Υ Υ ΥΥ Υ Υ   

)) گناه كردن پنهان به از عبادت فاش3 )      ΥΥ Υ Υ ΥΥ Υ Υ   

)خويش) اي روبهك چرا ننشيني به جاي 4 )      Υ Υ ΥΥ Υ Υ   

 ي كدام بيت بيشتر است؟ تعداد هجاي كشيده - 18
  رست ما راف) به تو در گريخت خاقاني و دل فشاند بر تو / اگرش قبول كردي خبري 1

  رست ما را في حديثي بگشاي لعل نوشين / به خراج هر دو عالم گهري  ) به بهانه2

   ه حسن تو گذاشتي و نه هواي مناي كاش آتشي ز كنار اندر آمدي / ن) 3

   ) به غلامي تو ما را به جهان خبر برآمد / گرهي ز زلف كم كن، كمري فرست ما را4

  .  .....................جز  ها با يكديگر برابر است؛ به ي مصراع تعداد هجاهاي كوتاه و بلند همه -19

  واني كه ز خدمتم براني ت ) مكن ارچه مي2  ) به رهت نشسته بودم كه نظر كني به حالم 1

  ) دگر به هرچه تو گويي مخالفت نكنم 4  ) چه وجود نقش ديوار و چه آدمي كه با او 3

  ها بيشتر دارد؟  كدام گزينه يك هجا نسبت به ساير گزينه - 20

  و ناز ما با حسن دوست  گيرد نياز ) در نمي2  ) وقت آن شيرين قلندر خوش كه در اطوار سير 1

  ) آنكه روز افزون نمايد درد من آن خود طبيب است 4  ن شهر يزد از ما بگو ) اي صبا با ساكنا3

  ذكر شده است؟ نادرستوزن كدام گزينه در مقابل آن  -21

  ) عمري گذشت و راه نبردم به كوي دوست / مجلس تمام گشت و نديديم روي دوست (مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن) 1

  م نيست (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) رادلم آرام نگيرد كه دلا مم نيست /) امشب از حسرت رويت دگر آرا2

  و قد گلعذار داد (مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن) ) بلبل به شاخ سرو در آواز دل فريب / بر دل نويد سر3

  فاعلاتن فاعلن)  ) جان من در راه آن دلبر خدا گشت و نگشت / جان خوبان برخي خاك دلارا هست و نيست (فاعلاتن فاعلاتن4

  است؟ غلطبا توجه به معني، املاي چند واژه  - 22

  »مرهم: داروي بهبودي ـ تهفه: ارمغان ـ تفقدّ: دلجويي كردن ـ گذاردن: ادا كردن ـ صيرت: روش ـ محمل: كجاوه ـ سنا: تحسين«

 ) پنج 4  ) دو3  ) چهار2  ) سه 1

  



  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 23

  شاد رود / داغ عشق تو گلي نيست كه از ياد رود ) گر تمناّي تو از خاطر نا1

  ) نرود حسرت آن چاه زنخدان از دل / تشنه را آب محال است كه از ياد رود2

  ) نتوان از سر او برد هواي شيرين / لشگر خسرو اگر بر سر فرهاد رود3

  ) كاش چون شمع همه سر شود اعضاي كليم / تا سراسر به ره عشق تو بر باد شود 4

  با كدام بيت هم مفهوم است؟» ترك خود نگويي هرگز خدا نيابي اي خواجه در حجابي از خود صفا نيابي / تا«بيت  - 24

  اي ملك تو را چون خويش نيست ك خودي ايمن تو را / لشكر بيگانهكند تر ) از بلاها مي1

  خبر از جسم و جان / كي خبريابي ز جانان يك زمان  ) تا نگردي بي2

  ز قطع مراحل است / اين بار هر كجا فتد از دوش منزل است  ) ترك خودي مراد3

  ) ترك خودپرستي كن عاشقي و مستي كن / تا ز دام غم خود را چون رهي رها بيني4

  مفهوم كدام گزينه با بيت زير مشترك است؟ - 25

  »نمايد كن / كه دردت مرهم جان مي گه به دردي ياد مي مرا گه«

  بيبت كن / چو تسكين سازت او باشد كند درد تو درماني ) در اين علت سراي دهر خرسندي ط1

  ) دلم در درد تو درمان نجويد / كه درد عشق درمان بر نتابد 2

  ) درمان طمع كن كه شود درد تو درمان / بس درد كه درمان شود از كندن دندان 3

 ) اي درد تو درمان دل و رنج تو راحت / اشكم نمك آب و جگر خسته جراحت 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


